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نتانیاهو عزادار شد!
 لیندســی گراهــام، ســناتور معــروف و پرنفــوذ 

آمریکایی، به طور ناگهانی درگذشــت. گراهام را 

می‌توان سرســخت‌ترین مخالف ایــران و در عین 

حال، متنفذترین و بزرگ‌ترین حامی اســرائیل و 

جناح راست آن در ساختار قدرت در آمریکا دانست. 

همین جایگاه ویژه باعث شده است مرگ او برای 

مقامات اسرائیلی، به ویژه بنیامین نتانیاهو، بن‌گویر 

و اسموتریچ ضایعه‌ای عمیق و اندوهبار باشد و این 

موضوع از واکنش‌های سریع و غمبار این مقامات به 

درگذشت گراهام به وضوح مشهود است.گراهام 

مهره‌ای کلیدی در پیشبرد سیاست‌های افراطی 

اســرائیل در ایالات متحــده بــود. وی از معماران 

پروژه عادی‌ســازی روابط اســرائیل و کشورهای 

عربی منطقه نیز بود که وقتی در سه سال اخیر در 

نتیجه جنگ غزه دچار وقفه و نوعی عقبگرد شد، به 

عربستان هشدار داد که اگر به این پیمان نپیوندد با 

»عواقب سختی« مواجه خواهد شد. وی همچنین 

در می 2024 در جریان جنگ غزه پیشنهاد کرده 

بود که اســرائیل برای اتمام جنگ، این باریکه را با 

بمب اتم نابود کند .با این حال، گراهام در موضوع 

الحاق کرانه باختــری با جریان تنــدروی حاکم بر 

اسرائیل اختلاف‌نظر داشت؛ به‌ طوری که تبعات 

این اقدام را برای آینده اســرائیل با قدرت تخریب 

یک بمب اتمــی ایرانی بر ســر اســرائیل مقایســه 

می‌کرد.این ســناتور آمریکایی در چند سال اخیر 

همواره تلاش کرد که ایران و برنامه هســته‌ای آن 

را خطرناک‌تر از پرونده جنگ اوکراین و روســیه و 

منازعه با چین برای کاخ سفید به تصویر بکشد. در 

این راستا هم از رابطه نزدیک خود با دونالد ترامپ 

برای پیشبرد اهداف اسرائیل به ویژه در یک سال 

اخیر نهایت بهــره را برد؛ تــا جایی کــه از عاملان 

اصلی جنــگ اخیر علیه ایران به شــمار می‌رفت. 

اظهــارات او در اســرائیل چند روز قبــل از جنگ 

نشان می‌دهد که ترامپ را متقاعد کرده بود که در 

صورت وقوع این جنگ، نظام جمهوری اسلامی 

سقوط خواهد کرد. 

 

 

 

تازه های مطبوعات
فرهیختگان:  محور مقاومت درحال ســاخت 
فضایی تضادگونه برای دشمن است؛ هرگونه 

حرکت دشــمن بــرای تحــت تأثیر قــراردادن 

پذیرفته‌شــده  و  رســمی  و  دولتــی  شــکل 

ایران و تــاش بــرای تضعیف آن، بــا تحرکات 

سازمان‌گونه و نهضتی پاســخ داده می‌شود تا 

غرب انتخاب کند با حالت رسمی کنار بیاید یا 

با رفتار‌های نهضتی از سوی دولت تحت فشار 

قرار گرفته مواجه شود. 

اعتمــاد: ارقــام دروغ‌ناپذیــر، جرایــم مالــی و 
اخلاقی مســتند، و خون‌های ریخته شــده در 

غزه، همگی تأیید می‌كنند كه مــا با پدیده‌ای 

روبه‌رو هســتیم كه »منحط‌تریــن« چهره قرن 

بیست و یكم است. ترامپ تنها یك سیاستمدار 

نیســت، بلكه بازتــاب زمانی اســت كــه در آن 

انحطــاط، كــت و شــلوار رســمی به تــن كرده 

است. هرچند او بخواهد واقعیت را جعل كند، 

حقیقت ثابــت می‌مانــد: او همــان »تفاله‌ای« 

اســت كــه جهــان را بــه مــرداب فســاد خــود 

می‌خواند.

جوان: نبرد امروز، پیش از آنکه بر ســر منابع و 
سرزمین‌ها باشد، بر ســر ذهن‌ها و معیار‌های 

ارزش‌گذاری اســت. هر اندیشــه‌ای که عزت 

ملی را در گرو نزدیکی بــه ثروتمندان جهان و 

شایســتگی را در گرو طبقه اقتصــادی تعریف 

کنــد، آگاهانه یــا ناآگاهانه، در حــال بازتولید 

الگوی استعمار نو برای تسلط بر ملت‌هاست. 

ملتی کــه معیار‌های خــود را از دســت بدهد، 

حتی اگر ثروتمند شود استقلال فکری خود را 

از دست خواهد داد.

  
انعکاس

خبر آنلاین نوشت: محمدرضا باهنر نماینده 
ســابق مجلس بــا بیان ایــن که هتاکــی به تیم 

مذاکره‌کننده آب به آســیاب دشــمن ریختن، 

ساختارشــکنانه و تفرقه‌افکــن اســت یــادآور 

شــد: اینکه دســته‌بندی‌هایی شــکل بگیرد و 

عده‌ای طرفــداری و عده‌ای دیگــر در تقابل با 

دیپلمات‌ها و تیــم مذاکره‌کننده، به فحاشــی 

و ناســزاگویی روی آورند، دقیقاً همان چیزی 

است که دشمن می‌خواهد ممکن است دشمن 

با چند واسطه‌ روی ایده‌ها و دغدغه‌های ذهنی 

افراد سوار شده و در مسیر اهداف خود آن‌ها را 

جهت‌دهی کند.

جماران خبر داد: محمدعلی ابطحی با انتقاد از 
تندروها و احمدی‌نژاد اظهار کرد: بعد از ســال 

۸۸ دائم به ما می‌گفتند علیه این‌هایی که شعار 

»نه غزه، نه لبنان« می‌دادند، بیانیه بدهید. الان 

ادعا شده احمدی‌نژاد آلترناتیو خارجی‌ها بوده! 

چرا خودشــان هیچ بیانیــه‌ای نمی‌دهند؟ این 

فعال سیاســی اصلاح طلب افزود : متاســفانه 

ســال‌ها با یک روش مشــترک با دشــمن عمل 

کردند و به روی خودشان هم نیاوردند.

دفــاع پرس نوشــت: محســن رضایــی گفت: 
اکنون دو مسئله اساسی پیش روی ملت ایران 

قرار دارد؛ نخست مسئله شهادت رهبر انقلاب 

و اقدامی که باید در مســیر انتقام انجام شود و 

دوم، اســتمرار روند انقلاب اســامی و تحقق 

اهداف بلند آن. فرمانده ســابق ســپاه افزود: 

جمهوری اســامی ایران با قــدرت از امنیت و 

حقوق ملــت خود دفــاع خواهد کرد و مســئله 

انتقام را با جدیت دنبال می‌کند.

 

 

عماد سلیمانی - حمله به مراکز پشتیبانی عملیاتی آمریکا در بندر 
دُقم عمــان را باید یکی از مهم‌تریــن و معنادارتریــن اقدامات نظامی 

ایران پس از پایان جنگ چهل‌روزه دانســت؛ اقدامــی که فراتر از یک 

عملیات صرفاً نظامی، حامل یک پیام راهبردی روشن برای بازیگران 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است: جغرافیا، روابط سیاسی و حتی نقش 

میانجی‎گری، هیچ‌کدام مصونیت امنیتی برای زیرساخت‌هایی که در 

خدمت عملیات علیه ایران قرار بگیرند، ایجاد نخواهد کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها 

و سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دُقم هدف 

حمله‌ای سنگین و غافلگیرانه قرار گرفتند. اهمیت این بندر صرفاً به 

موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود. دُقم در ساحل دریای عرب 

و در جنوب شرقی عمان، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین نقاط 

اتصال نیروی دریایی آمریکا با محیط عملیاتی غرب آسیا تبدیل شده 

است؛ بندری با آب‌های عمیق که توان میزبانی از ناوهای هواپیمابر و 

زیردریایی‌های هسته‌ای را دارد و به همین دلیل به یکی از حلقه‌های 

اصلی زنجیره پشتیبانی عملیات‌های فرامنطقه‌ای آمریکا بدل شده 

است.پیام این حمله برای کشــورهای منطقه روشن بود؛ ایران میان 

خاک کشــورها و کارکــرد نظامی آن‌هــا تفکیک قائل می‌شــود. هر 

نقطه‌ای که به سکوی تهدید علیه امنیت ملی ایران تبدیل شود، فارغ 

از نام کشــور میزبان، در محاســبات بازدارندگی جمهوری اسلامی 

قرار خواهد گرفت. بــه بیان دیگر، در معادلــه امنیتی جدید منطقه، 

مصونیت نه از جغرافیا حاصل می‌شود و نه از روابط سیاسی؛ تنها معیار، 

نقش‌آفرینی یا عدم نقش‌آفرینی در زنجیره تهدید علیه ایران است.

این رویکرد البته مسبوق به ســابقه است. در حملات پیشین، تمرکز 

ایران بر پایگاه هوایی موفق السلطی یا الازرق در اردن بود؛ پایگاهی که 

طی سال‌های اخیر از یک تأسیسات نظامی محلی به یک مرکز عملیاتی 

و پشــتیبانی تمام‌عیــار آمریکا در منطقه تبدیل شــده اســت. اســتقرار 

جنگنده‌های اف-۳۵، اف-۱۵ و اف-۱۶، هواپیماهای سوخت‌رسان، 

پهپادهای ام‌کیو-۹ و همچنین حضور سامانه‌های راداری و اطلاعاتی، 

این پایگاه را به یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی عملیات‌های آمریکا در 

جغرافیای شام تبدیل کرده بود.اما آنچه در حملات اخیر بیش از هر چیز 

توجه تحلیلگران نظامی را جلب کرده، تغییر هدف از موفق السلطی به 

پایگاه پرنس حسن اردن است؛ پایگاهی که پیشتر با نام H-5  شناخته 

می‌شد و متعلق به نیروی هوایی سلطنتی اردن است. تغییر نقطه هدف، 

بیش از آنکه یک جابه‌جایی تاکتیکی باشد، نشانه‌ای از اشراف اطلاعاتی 

و تسلط ایران بر شبکه لجستیکی و جابه‌جایی‌های عملیاتی آمریکا در 

منطقه اســت.در واقع، پیام ایران به واشنگتن این است که تغییر مکان 

تجهیزات، انتقــال نیروها یا جابه‌جایی مراکز پشــتیبانی، لزوماً امنیت 

ایجاد نمی‌کند. هرجا که نقش عملیاتی در زنجیره حملــه به ایران ایفا 

کند، در دایره پاسخ متقابل قرار خواهد گرفت. این مسئله، هزینه‌های 

لجســتیکی آمریکا را به شــکل قابل توجهی افزایش داده و حاشیه امن 

پایگاه‌های منطقه‌ای آن را کاهش می‌دهد.از منظر راهبردی، عملیات 

دُقم و حملات اخیر به زیرســاخت‌های پشتیبانی آمریکا، نشان‌دهنده 

عبور ایران از مرحله پاسخ‌های نمادین و ورود به مرحله هدف قراردادن 

شریان‌های عملیاتی دشمن است. هدف قرار دادن انبار سوخت، مراکز 

پشتیبانی و هاب‌های لجستیکی، اگرچه ممکن است از نظر رسانه‌ای به 

اندازه انهدام یک پایگاه مشهور بازتاب نداشته باشد، اما از منظر نظامی 

می‌تواند تأثیری بســیار عمیق‌تر بر توان رزمی و استمرار عملیات‌های 

دشمن بر جای بگذارد.شــاید مهم‌ترین پیام این تحولات آن باشد که 

معادلات امنیتی منطقه وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که 

در آن نه فاصله جغرافیایی، نه نام کشور میزبان و نه حتی روابط سیاسی، 

برای مراکزی که در خدمت تهدید علیــه ایران قرار بگیرند، مصونیت 

ایجاد نخواهد کرد. در این معادله جدید، تنها یک معیار تعیین‌کننده 

وجود دارد: آیا این نقطه در خدمت عملیات علیه ایران قرار دارد یا نه؟ 

اگر پاسخ مثبت باشد، باید خود را بخشی از میدان نبرد بداند.

مماشات نداریم حتی با عمان
ضربه به یکی از مراکز پشتیبانی عملیاتی آمریکا در بندر دقم عمان را می‌توان مهم‌ترین اقدام نظامی ایران پس از پایان جنگ ۴۰ روزه دانست

 ]بحارالأنوار: ج74، ص102[

امام صادق علیه السلام می فرمایند:
ِّنُ الحِْسابَ يوَمَْ القْيِامَة؛ِ  انَِّ صِلةََ الرَّحِمِ تهُوَ

معاشرت و رفت و آمد با خويشاوندان، حساب روز قيامت 
را بر انسان آسان مى‌كند.

هاشمی- تنش‎ها و درگیری‎ها میان ایران و آمریکا 
در شرایطی روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود 

که احتمالا همان‎طور که ترامپ هم چند روز قبل به 

آن اذعان کرده بود، تفاهم‎نامه میان ایران و آمریکا 

به پایان خود رسیده است. این تفاهم‎نامه آخرین 

مورد از انواع و اقسام تجربیات تعامل ایران و آمریکا 

در 50 سال گذشته بود که اتفاقا موارد قبلی هم 

به رغم تفاوت در شرایط و مدل تعامل، هیچ‎کدام 

به نتیجه نرسیده بودند. بررسی علت به نتیجه 

نرســیدن هیچ‎یک از تعاملات تاریخــی ایران و 

آمریکا در 5 دهه گذشــته با ذکر دو علت ممکن 

اســت.  اولین مورد که به نتیجه رســیدن ایران 

و آمریــکا را ناممکن می کند، ماهیــت وجودی 

متضاد این دو کشــور اســت. آمریکا نه تنها زاده 

استعمار است، بلکه اساسا وارث نوع کلاسیک 

استعمار بریتانیا نیز محسوب می شود. در 80 

سال گذشــته )پس از پایان جنگ دوم جهانی( 

مدل تعامل آمریکا با تمامی کشــورها بر اساس 

چپاول ثروت‎هایشــان و زورگویــی و دخالت در 

امور داخلی آن ها شکل گرفته است. این همان 

مدلی اســت کــه آمریکایی هــا با ایــران پیش از 

انقلاب هم در همان چارچوب تعامل می کردند 

و دقیقا همین موضوع بود که   باعث خروش مردم 

ایران و سرنگونی رژیم دست نشانده پهلوی شد. 

بدیهی است که نه ایران امروز می تواند استقلال 

خود را در مذاکره با آمریکا تاخت بزند و نه آمریکا 

می تواند عنصری خارج از نظــم مطبوع خود را 

بپذیرد و اجازه عادی شدن آن را بدهد. در چنین 

شــرایطی تا زمانی که در ماهیت یکی از این دو 

کشور تغییری نهادینه نشود، نمی توان انتظار 

  الاکلنگ  تعامل با  آمریکا
چرا ایران و آمریکا نمی توانند با هیچ مدلی از تعامل   به خصومت ها   پایان دهند   ؟

عادی شدن تعامل میان آن ها را داشت. دومین نکته 

تفاوت میان وزن دو کشور ایران و آمریکا در حوزه های 

مختلف سیاســی، نظامی و اقتصادی اســت. توجه 

داشته باشید به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروی 

در زمان جنگ سرد یا جمهوری خلق چین امروز نیز 

دارای تفــاوت های ماهــوی با ایالات متحــده بوده و 

هستند اما با توجه به وزن نظامی، اقتصادی و سیاسی 

نزدیک به آمریکا این تفاوت ماهوی جلوی تعامل آن 

ها با آمریکا را نگرفت. اما در مورد ایران، اگر تعامل با 

آمریکا را به یک الاکلنگ تشبیه کنیم، وزن سنگین‎تر 

طرف آمریکایی باعث به وجود آمدن شرایط یک‎طرفه 

به ضرر ایران و به نفع آمریکا می شود. البته این نکته به 

این معنا نیست که ایران امکان شکست دادن آمریکا 

و اجبار او به پذیرش یک متن تفاهم یک‎طرفه را ندارد 

بلکه این تجربه اتفاقــا آخرین موردی هم بــود که در 

تعامل ایران بــا آمریکایی ها اتفاق افتــاد؛ اما بدیهی 

اســت که شــرایط نابرابر ایران و آمریکا در تعامل با 

دیگر کشــورها و نهادهای بین المللی، راه هایی را 

برای فرار طرف آمریکایی از تعهداتش باز می کند. 

تنها راه خروج از این چرخه معیوب تعامل با آمریکایی 

ها، ســعی در ایجاد مراکز ثقل نظامــی و اقتصادی 

خودســاخته و درون‎زایی اســت که بتوانــد معادله 

حاکم بر الاکلنگ تعامل ایران و آمریکا را به هم زند 

و وزن ما در معــادلات جهانی را به طــرف آمریکایی 

که اتفاقا در دوران افول تاریخی خود به سر می برد، 

نزدیک تر کند.


